
  فلسفه و خدا
  ی کوهیباب: بقلم

   :مقدمه 
وجود خـدا بعنـوان   .  وجود خدا یکی از دیرپاترین مسائلیست که انسان با آن مواجه بوده و هست   مسئله

در ایـن  . اولین اصل در دین مطرح میشود و دیدگاههاي متفاوتی در مکاتب نسبت بدان ابراز شده اسـت  
  . شودهپیرامون آن از دیدگاههاي متفاوت پرداختنوشتار سعی بر این است که به خدا و مسائل 

  
  : مطلبشرح
   ) :ATHEISM ( الحاد
 یا بی خدایی مدعی هست که خدا یا وجود ندارد و یا اگر وجود دارد، بر هستی تأثیر گذار نیست و                      الحاد

اسـت کـه   طبعا براي تایید این مدعا، دلایل و شواهدي آورده شده .  بوجود آن ببرد  ییا انسان نمیتواند پ   
در ایـن  .  علمی میباشـد يو بررسی رفتار انسانی از دیدگاهها) فیزیکی(مبتنی بر شناخت عالم جسمانی   

در عصر جدید، درك و فهم روز افزون آثار و اعمال           . سیستم اصالت بر ماده و طبیعت و شناخت آنهاست        
ه تمامی مشکلات را میتوان عالم طبیعی و انسانی بسیاري از متفکران را به این مطلب رهنمون شده اند ک     

این نظریـه خلاصـه   ). متافیزیک( مادي نیستورابوسیلۀ عالم مادي حل و تبیین کرد و احتیاجی به عالم       
طرز تلقی لاپلاس ریاضیدان است که وقتی نظریه خود را که چگونه جهـان نجـومی بوجـود آمـد بـراي            

من «:  خود را آماده کرد وي در پاسخ گفتناپلئون توضیح میداد، از او پرسیده شد خدا کجا طرح و نقشه        
  !»نیازي به چنین فرضیه اي ندارم

 مدعیند که ما اکنون داراي آگاهی هایی هستیم که تبیین میکند چرا مردم داراي عقایـد دینـی    ملحدان
هستند ، و این آگاهی اگر ثابت نکند پیشنهاد میکند که سهمی که عقیدة دینی در تاریخ انسان داشـته                

 اظهار کرده انـد  یگرانبنابر نظریات روانشناسانه اي که فروید و نیچه و د . طی به وجود خدا ندارد    است رب 
عقاید دینی بدلیل پاره اي نیازهاي انسانی و میل انسان براي احساس ایمنی و آرامش خیـال در جهـانی         

سهم و اثـري کـه      توماس پین و کارل مارکس و دیگران به         . چنین پهناور ، و مانند آن حاصل شده است          
. عقیدة دینی در ایجاد و ابقاء پاره اي نهادها و بوجود آمدن طبقات در اجتماع و سیاست اشاره داشته اند 

بدین روش منکران و ملحدان مدعی هستند که خدا به عنوان موجودي واقعی وجود نـدارد بلکـه فقـط                    
  .است ساختۀ ذهن بشر است که براي رفع نیازهاي خویش آنرا ابداع کرده 

 تی توجیه بخشی از فلسفه الحاد ، برخی از فلاسفه اظهار داشته اند که هیچ نظریۀ منطقی یا رضا                  بعنوان
بخشی دربارة صفات خدا روشن نمیکند که چگونه یک موجود الهی میتواند صفاتی که به آن نسبت داده            

 ـ  از زما .میشود را دارا باشد در حالیکه آن صفات مربوط به عـالم انسانیـست                 ، در نظریـات     دیمنهـاي ق
ایپکورس ، تابرتراند ،راسل فلاسفه اظهار داشته اند که در مفهوم یک خداي قـادر مطلـق و در مفهـوم                     
خدایی عادل که بر جهانی غیر عادلانه حکومت میکند و در مفهوم خداي ازلی و ابدي که جهان را آفریده 

  .و در آن موثر است ، تناقضاتی وجود دارد
  
  
  



   ) :PANTHEISM ( ی خدایهمه
 دیدگاه همه خدایی یا وحدت وجودي آنرا نوعی از الحاد میدانند بهر صورت این بیـنش بمعنـی              مخالفان

اینست که خدا موجودي جدا از عالم نیست، بلکه یا کل نظام طبیعت یا جنبـه اي از کـل نظـام طیبعـی             
.  دارد خداسـت ذجهان انتشار و نفـو میباشد و یا اینکه همه چیز خداست و یا قوه و قدرتی که در تمامی        

  .خدا همه جا و در همه چیز هست
وي درصدد اثبات این مطلب بوده که خـدا و  .  فیلسوف این بینش کسی نیست بجز اسپینوزا       مشهورترین

طبیعت یک جوهر یگانه هستند و هر چیزي که در عالم وجود دارد یا اتفاق می افتد جنبه اي یا وجهی یا         
 مـستقل از  جـودي بنا بنظر اسپینوزا، خدا صفات مشخصی نـدارد زیـرا او مو  . راه داردصفاتی از خدا بهم 

جهان نیست و اذعان دارد کسانی که موجودي الهی را چنان توصیف میکنند کـه انگـار صـفاتی ماننـد                     
. انسان دارد، صرفا دست به شبیه سازي میزنند و این افراد با ذات و طبیعت حقیقی اشیاء کـاري ندارنـد      

 عقلانی به خـدا نـام دارد     یمیگوید طرز تلقی شایسته اي را که در خور طبیعت کل الهی است عشق             وي  
  .یعنی درك صفت الهی هر چیز به واسطه فهم طبیعت واقعیت

  
   ) :DEISM ( ي انگارخدا
این نظریه بر آن است که یک موجود الهی یا    .  بینش در اصل قبول خداوند منهاي دین و مذهب است          این

یت الهی که جدا از عالم جسمانی وجود دارد، جهان را آفریده یا به حرکت در آورده و لیکن این                    یک مش 
با پیشرفت .  نداردافتدموجود یا قدرت الهی نیرو یا تأثیر مستقیم بر حوادثی که در داخل جهان اتفاق می             

 همچون یک ماشـین  علم نجوم و فیزیک، بسیاري از متفکران دریافتند که علم و قوانین علمی در جهان         
فرضـیه  . کاملا اتوماتیک، کار میکند و هر حالتی از این ماشین را میتوان بـا حـالات قبـل تعیـین کـرد                  

خدا همچون ساعت سازي کامل تـصویر       . خدانگاري در اصل روابط خدا را با جهان مکانیکی بیان میکند            
ر آورده ولی دیگـر بـا آن کـاري         شده که این سیستم را به بهترین نحو آفریده و سپس آنرا به حرکت د              

نظریه خدانگاري جایی براي رابطه انسان و خدا همانند دین ندارد و چون خدا سهمی فعال در عالم . ندارد
این نظریه وجود خدا را باور دارد اما منکر وحـی و معجـزات و   . ندارد، دیگر محلی براي دعا و نماز نیست  

  .جزئیات سنت بوده است
  

  ):THEISM ( یخداپرست
این بینش مذهبی بر این باور است که خداوند جـداي از ایـن   .  روش اعتقاد به خدا با قبول دین است   این

عالم وجود دارد و جهان و انسان را آفریده و چون انسان را آفریده پـس بایـد پیـامبرانی را نیـز بـراي                     
) حـب ذات  ( ریـده اسـت   خدا چون به بشر لطف داشته و او را آف. هدایتشان بفرستد و خدا عادل است    

حـال کـه   .  از موهبت الهی بـدور اسـت   نیمحال است که وي را همینطور بر روي کره خاکی رها کند و ا    
خداوند وسیله هدایت بشر را فراهم کرده هر انسانی که از این راه تخطی کند در دنیاي دیگر به حساب او 

اگر چه مقدار زیادي از فلـسفه  .  دیدهد خوارسیده خواهد شد و بخاطر خوبی ها پاداش و براي بدیها جزا   
پردازیها درباره مسائل دینی داراي خصوصیت دفاعیست یعنی بدنبال این هستند کـه عقایـد مختلـف                 
دینی را براي مردم قابل قبول و عقلانی گردانند، معهذا مطالعه عقلی دقیق در این مسائل منتهی به شک     

  .و تردید در منطق و عقل میگردد



 دین متعهد است تا نظریاتی در باب معرفتی خاص را پرورش دهد تا حتی المقـدور قابـل قبـول                     فلسفه
بهترین نتیجه اي که این دیدگاه بیان میدارد همان ایمان است وگرنـه در معرفـت                . اذهان عمومی گردد    

 یتـوان دینی کمیت عقل و منطق لنگ و پاي استدلالیون چوبین است و تعیین عقلی رضـایت بخـشی نم          
  .ارائه کرد

  
  : یادشدهي بینش هایبررس

 که ملاحظه شد دیدگاههاي متفاوتی پیرامون مسائله خداوند وجود دارد که هر انسانی میتواند با      همانطور
کمند افرادي که بلحاظ تحقیقی   . توجه به بسترهایی که در آن رشد یافته گرایشی بدانها پیدا کرده باشد            

 تمامی بینشها متکی بر     خلاصه. ي گذشته به این مسائل پرداخته باشند      و بدور از پیش داوریها و ذهنیتها      
کسب کرده و بعد از آن روش زندگی خود را ) جهان بینی(نوعی آگاهی هستند که انسان نسبت به محیط   

  )ایدئولوژي(بر آن اصول می چیند
 ـ                 مطلب ه حاصـل    دیگر که مطرح می باشد اینست که آگاهی و شناسایی انسان نسبت بـه محـیط چگون

بعنوان مثال صحبت درباره معرفت متافیزیکی بر چه اساس اسـتوار اسـت؟ تئوریـسین بـزرگ        . میگردد
اسلام و یکی از خادمین بقا اسلام به صورت مدرن در اذهان عمومی کسی نیست مگر عبدالکریم سروش            

پدیـده هـا یکنـوع    یک روش شناخت براي همه امور نمیتوان ارائه داد چرا که از امـور و               «: که میفرماید 
دو نوع شناخت اساسی داریم یکی شـناخت علمـی و دیگـري        «: بعد میفرماید » .شناخت نمیتوان داشت  

 ـ    «: میگوید» .شناخت فلسفی   اوتمعرفت علمی را تئوري هایی میسازند که در برابر جهان خـارج بـی تف
  »! در عمل را ندارندیینیستند و این تئوري ها قادر به پیش بینی و راهگشا

این معرفت مشتمل بر قانونها و آراء کلی ست که از رابطه ضروري میان «:  به معرفت فلسفی میگویداجعر
 که ردیموجودات و از احکام و عوارض مطلق هستی سخن می گوید و مجموع هستی را چنان در نظر میگ           

 و لـذا  رداهر عضو و جزوي را بالضرورة در جاي خود می نشاند و معرفت فلسفی قدرت پـیش بینـی نـد       
 ـ» .بهمین جهت شناختی که از پدیده ها بدست میدهد، کارایی مـستقیم عملـی نـدارد     :  افزایـد یوي م

اندیشه ها و قوانین ما بعدالطبیعی، قدرت پیش بینی امور خاص و جزئـی را نـدارد و بـا تجربـه باطـل                  «
 و معلول، نیاز ممکن به تلاز آن جمله اند ضرورت ع. نمیشوند و بر روابط لازم و ضروري امور استوار است

  »...واجب و نیاز حرکت به محرك و
 توجه به تعاریف بالا که توسط سروش ارائه گردیده پر واضـح اسـت کـه خداونـد در معرفـت علمـی                  با

این معارف در آنجا مشکل ساز میگردند که از امور دنیوي . جایگاهی نداشته و در معرفت فلسفی میگنجد
 کلیتـی غیـر     به) مادي(منتج میشوند؛ بعبارت دیگر از مشاهده اشیاء        ) یزیکیمتاف(به اموري غیر دنیوي     

آنچه که مسلم است این مطلب توسط انسان کسب و درك میـشود و              . منتهی میشود ) متافیزیکی(مادي  
  .انسان موجودیست محبوس در مکان و زمان و درکی غیر مکانی و زمانی نمیتواند داشته باشد

تواند چیزي را در ذهن خود تصور نماید که داراي ابعاد نباشد حتی اگر آن تخیلی                 مثال انسان نمی   بعنوان
البته مد نظر دارید   . تعریف میشود ) x-y-z(هر تصوري در مختصات     . باشد مگر آنکه چیزي را تصور نکند      

 به روابط و اشـیاء  ستهکه بحث بر سر مفاهیم نیست تصور مفاهیمی همچون زیبایی مستقل نیستند و واب         
  .هستند که به توسط انسان درك و پرداخته میشوند

ابزار درك و فهم نسبت به یک .  مسئله بر سر آگاهیست و باید بفهمیم آگاهی چگونه حاصل میگردد          پس
موضوع آیا چیزیست غیر از حس و مشاهده و تجربه؟ آیا اینها ابزار عقل انسانی نیستند و آیا عقل انسان 



 در ایـن شـکی    ست،ی قضاوت میکند؟ حوزه دنیا از حوزه متافیزیک جدا        نیست که دربارة هر نوع معرفت     
اگر این حوزه ها را جدا بگیریم . نیست مگر اینکه بحث پانته ایسم در میان باشد و هر موجودي خدا باشد 

ایـن رونـدي   ! چگونه انسانی که در حوزه غیر متافیزیکی میزید میتواند پـی بوجـود متافیزیـک ببـرد؟         
حال اگـر فـرض   . اظ اینکه این دو حوزه از هم جداست و زیر مجموعه یکدیگر نیستند     نادرست است بلح  

، آیا میتواند توجیـه کننـده درك    )روح(کنیم که مثلا انسان موجودیست که یک بعد آن متافیزیک است          
البته منظور از روح همانست که بعد از مرگ انسانها به آسـمانها میرونـد و                ! متافیزیک شود؟ مسلما خیر   

 روان انسانی که وابسته به مغز آدمیـست و در        زات جاودان دارند وگرنه روح مادي چیزي نیست به ج         حی
  . بحث پسیکولوژي مطرح میگردد

 روح جاودان در حوزه درك انسانی نقش دارد؟ آیا مفاهیم و ادراکات انسانی روحیست و یا اصولا روح             آیا
اههاي دوبعدي بودن انسان را خواب میدانند و ذکر چگونه در درك انسانی نقش دارد؟ مذهبیون یکی از ر

 در چارچوب خواص مادي     نمیکنند که انسان وقتی خوابی می بیند که در آینده براي او تعبیر میگردد ای              
این نوع درك وابسته به روح جاودان است که البتـه           ! نمیگنجد لذا باید انسان داراي بعد غیر مادي باشد        

ر نگـشته بلکـه همـان حـس و مـشاهده و تجربـه و در نهایـت قـضاوت         خود روح به چنین درکی منج   
 که مذهبیون براي اثبات روح      یچنین قضاوت . باعث گردیده که از حوزه عقلی خارج شویم       ( مجازي(عقلی

است و آن قادر است به ) روح(دارند به آسانی رد میشود بدین صورت که اگر انسان داراي بعد غیر مادي          
 بیاورد که در آینده چه اتفاقی میافتد، پس این آینده بایـد ثابـت باشـد کـه روح        آینده سفر کند و خبر    

 و اگر چنین است این چیزي نیست به جز جبرالهـی و      شدهمیتواند آنرا ببیند یعنی آینده از پیش تعیین         
انسانها فقط عروسک خیمه شب بازي هستند و اگر این آینده ثابت است، خدا هم که از قبل میدانـسته                    

این مخالف عدل الهی سـت و  ! ونه میتواند انسانها را بخاطر آینده و سرنوشت ثابت جزا و پاداش دهد          چگ
 کنند بدین طریق یکسی را هم براي اینکه مجبور است کاري انجام دهد و راهی جز آن ندارد مجازات نم         

 معاد را هم نفـی مـی   اینها میخواهند بعد غیر مادي را اثبات کنند ناخواسته عدل و. معاد هم نفی میشود 
  !کنند
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